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اسحاق جهانگیری:
بوروکراسی نظام اداری ایران از 
عوامل مخل توسعه کشور است

ایســنا: معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد  �
هماهنگی و راهبری نقشه مهندسی فرهنگی کشور، با 
اشاره به گزارش دبیرخانه ستاد در خصوص وضعیت 
اجرای نظام نامه پیوســت فرهنگی طرح های مهم و 
کلان کشــور،  گفت: لازم است تهیه پیوست فرهنگی 
برنامه ها و طرح ها مشــتمل بر شاخص های شفاف و 
قابل ارزیابی با چارچوبی دقیق باشــد تا دستگاه های 
مجــری طرح هــای کلان به صورت دقیق و روشــن 
وظایف و تکالیف خود را بدانند. اســحاق جهانگیری 
از بوروکراسی موجود نظام اداری ایران به عنوان یکی 
از عوامل مخل توســعه کشور نام برد و افزود: تهیه و 
تدوین اسناد متعدد در کشــور باعث شده تا برخی از 
طرح ها و برنامه ها متوقف شود و بعضا این اسناد خود 
به عاملی برای جلوگیری و ممانعت از پیشــبرد امور 
تبدیل شده اند. او افزود: وضعیت فرهنگی و اجتماعی 
امروز جامعه مانند حاشیه نشینی کلان شهرها و سایر 
آســیب های اجتماعی ناشــی از آن، حاصل تبعات و 
پیامدهای منفی تصمیمات ســال های گذشته است 
که اگر در آن ســال ها پیامدهای اجتماعی هر تصمیم 
در قالب پیوست فرهنگی مدنظر قرار می گرفت شاید 
وضعیت امروز جامعه به لحاظ آسیب های اجتماعی 
متفــاوت بود. او با یادآوری جلســات برگزارشــده در 
خصوص آســیب های اجتماعی کــه در حضور مقام 
معظم رهبری برگزار شــد، عنوان کرد: در یکی از این 
جلسات پیشنهاد دادم که ۱٫۵ میلیارد دلار از صندوق 
توســعه ملی برای اجــرای طرح های اشــتغال زای 
روستایی که منجر به ماندگاری روستاییان در روستاها 
و جلوگیری از حاشیه نشینی و گسترش حاشیه نشینی 
می شــود، اختصاص یابد که خوشــبختانه گزارش ها 
نشــان می دهد این طرح با نتایج مثبتی همراه بوده و 

بعضا شاهد مهاجرت معکوس به روستاها هستیم.

پاسخ کواکبیان
 به دفتر ابراهیم رئیسی

شرق: مصطفی کواکبیان، نماینده سابق مجلس  �
و دبیرکل حزب مردم ســالاری، در توییتی نوشــت: 
در پاســخ به تماس دفتر جناب رئیسی جهت ارائه 
پیشنهادات، با آرزوی موفقیت برای ایشان، نشست 
مــورخ ۲۷ آبان ۱۳۹۸ فراکســیون دیپلماســی با 
حضــور ۸۰ نفر از نمایندگان مجلس دهم را یادآور 
شدم و در پایان، پیگیری ایشان را برای انتشار دلایل 
و مســتندات عدم احراز صلاحیتم از سوی شورای 

نگهبان خواستار شدم.

میرسلیم درباره محدودشدن فضای مجازی:
جریان های مالی کثیف و مشکوک 

مخالف هستند
مهــر: عضــو کمیســیون اصــل ۹۰ مجلس در  �

خصــوص علل و ضــرورت تدوین طــرح صیانت از 
حقــوق کاربــران در فضــای مجازی و ســاماندهی 
پیام رســان های اجتماعی، عنوان کرد: شــاید اغراق 
نباشد اگر بگویم وضع ما در جمهوری اسلامی ایران 
متأســفانه به لحاظ بی قانونی در زمینه فعالیت های 
فضای مجازی اســتثنائی اســت و هرکس، از بیگانه 
و آشــنا، هر اقدامی که بخواهــد می تواند در فضای 
مجازی انجام دهد بدون آنکه رسما امکان رسیدگی 
به حق و تکلیف وجود داشته باشد. طبیعی است که 
با مطرح شــدن حد و مرز مجاز و ایجاد قانون مندی، 
فریاد همین افراد به آســمان مــی رود که با تصویب 
طرحی جنجالی قرار اســت به آزادی ها حمله شود 
و جلوی کسب وکارها گرفته شــود و از اطلاع رسانی 
ممانعــت به عمل آیــد. مصطفی میرســلیم افزود: 
البته این ادعاها تا حدودی درســت اســت زیرا با آن 
قانون مندی بســیاری از کســب وکارهای پلید کســاد 
می شوند و جلوی جریان های مالی کثیف و مشکوک 
گرفته خواهد شد و برعکس کسب وکارهای قانونی و 
مجاز نه تنها متوقف نمی شود که با انواع نوآوری که 
امکان تبلور آن در فضای مجازی وجود دارد، به شدت 
رونــق می گیرد، البته به صــورت ضابطه مند و هدف 
طرح قانونی نیز همین اســت. فلســفه مطرح شدن 
قانون صیانت از حقــوق کاربران در فضای مجازی و 
ســاماندهی پیام رسان های اجتماعی، ایجاد شفافیت 
در مــورد فعالیت های گوناگــون در فضای مجازی و 
ممانعت از کســب وکارهای غیرشفاف و تبهکارانه و 
مخرب و پولشویانه اســت. همچنین حجت الاسلام 
والمســلمین مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیســیون 
فرهنگی مجلس، درباره طرح ساماندهی پیام رسان ها 
که قرار است دو هفته دیگر به صحن مجلس شورای 
اســلامی برود با اشــاره به اینکه این طرح ربطی به 
فیلترینــگ ندارد، گفت: کجای دنیا به غیر از ایران این  
است که در فضای مجازی از خارج از کشور هرکاری 
خواستند انجام دهند، بتوانند آن را انجام دهند؟ اکنون 
به واقع فضای مجازی به حال خودش رها شده  است 
اما با طرحی که به صحن مجلس خواهیم برد، آن را 
مدیریت خواهیم کرد. او با اشاره به برخی مواردی که 
در فضای مجازی کنترل نشده است، افزود: به عنوان 
مثال در شب انتخابات ریاست جمهوری که تبلیغات 
برای کاندیداها ممنوع اســت و رسانه های داخلی و 
صداوســیما تبلیغات انجام نمی دهنــد، اما آمریکا و 
صهیونیست ها در اینستاگرام، تلگرام و توییتر دستشان 
باز اســت و می توانند هرکاری که می خواهند انجام 
دهند. ما برای این موضوع برنامه های بسیاری داریم 

و ۳۰ ماده قانونی نوشته ایم.

 

اولویت ها و دغدغه هایی 
برای دولت رئیسی (۲)

باقی حکایت روشن است: فرصت طلبانی مانند بابک 
البته لای دندان  و  قالب خودی درمی آیند  به  زنجانی 
که  تصور  این  می پرانند.  مزه  نیز  سیاسی  نورسیدگان 
می شود  سبب  جاسوس اند،  و  خیانت کار  و  دزد  همه 
از  شماری  جان  عمق  در  وسوسه  این  اندک اندک  که 
اینان رشد کند که «اگر همه فاسدند چرا من نباشم؟». 
به تدریج و به این روال، سیاست، خیانت، خود برتربینی 
و فساد به هم می آمیزند و فاسدترین دولت ها را تشکیل 
از  یادآوری می کنم گفته های یکی  اینجا،  می دهند. در 
مدیران پیشین بانک مرکزی را که «زمانی در یک برگ 
کاغذ A4 فهرستی از کسانی تهیه شده و به بهانه تدارک 
بدون هیچ گونه حساب و کتاب رسمی  و  امور  تنظیم  و 
البته  که  بود  داده شده  میلیون دلاری  پرداخت  دستور 
خوشبختانه، این یکی، ناکام ماند». بنای دیوان سالاری بر 
اعتماد شخصی سبب می شود که لشکرکشی توده های 
بی کار به دستگاه اداری تسهیل شود؛ همان گونه که در 
دوران دولت های نهم و دهم شد. جذب این توده ها در 
حکم یارگیری سیاسی است و نمادی از فساد سیاسی 
که در اداره امور عمومی متجلی می شود. فسادی که 
انجام  بی کار»  «خلق االله  برای  دلسوزی  لوای  تحت 
می شود.  دهم. به فکر ستون های نامرئی ثبات سیاسی 
کشور باشید. این ستون ها توسط گروه های سیاسی شکل 
از  شماری  نیستند.  شما  همفکر  مردم  همه  می گیرد. 
مردمان گرد یک ایده و گروه فرامی آیند و شماری دیگر 
و  و شور  امیدواری  بدین سان،  و  دیگر   گروهی  پیرامون 
شوق به زندگی سیاسی می آید. اگر این دلخوشی ها را از 
آنان بستانید، پراکنده می شوند و راه برای ناهنجاری های 
مدنی و خشونت سیاسی هموار می شود. جوانان فعال 
سیاسی، از گرایش های گوناگون را دریابید. به ویژه برنامه 
منظمی برای ملاقات با احزابی که توسط جوانان ایجاد 
دست ساخته  و  جدی اند  که  آنها  بگذارید.  است  شده 
تشکیل  حزب  که  کرده اند  خطر  نیستند،  مصنوعی  و 
که همه  کسانی سپرد  به دست  نباید  را  آنها  داده اند. 
فکر و ذکرشان در سال های اخیر تعقیب قضائی-امنیتی 
آنان یا مهندسی این نیروها بوده است. مهندسی سیاسیِ 
پشت پرده، آنها را دچار اختلال روانی، افسردگی سیاسی 
نیرنگ بازی های  برخی،  می کند.  اجتماعی  پژمردگی  و 
با  و  می پندارند  خویش  هنر  را  سیاسی  پرده  پشت 
جوانان  این  آزادی خواهانه  و  عدالت طلبانه  رؤیاهای 
آرزوها می کنند.  به  که  از جفایی  بازی می کنند؛ غافل 
خودتان مستقیم با جوانان فعال سیاسی نشست های 
غیرتبلیغاتی و فکری بگذارید. مهم تر از نشست آنکه 
به  ناظر  به عنوان  را  آنها  سرآمدان  منظم  برنامه ای  با 
جلسات کارشناسی کمیسیون های دولت و وزارتخانه ها 
راه دهید تا با پیچیدگی ها و واقعیت اداره کشور آشنا 
شوند. در چنین صورتی است که می توانند طرفدارانشان 
را نیز با واقعیت های اداره کشور آشنا کنند. این فرصت 
مهمی برای نیروسازی و ثبات سیاسی است. تجربه این 
کار به صورت بسیار محدودی در کمیسیون های دولت 
نیاز به نهادینه شدن دارد. وزارت  انجام شده است اما 
ورزش و جوانان می تواند این کار را سازمان دهی کند. 
دولت  یک  دولت شما  از  مایل هستند  برخی  یازدهم. 
خود رأی بسازند یا بنمایانند. البته خوشبختانه، به قول 
مرحوم  هاشمی رفسنجانی، برخلاف تبلیغات رسانه ای 
شخصیت معتدلی دارید  اما این خطر همچنان وجود 
وسواس.  و  هراس افکنی  طریق  از  چگونه؟  اما  دارد. 
داشته ایم.  «سیاسی کار» حرفه ای  افراد  ایران  تاریخ  در 
سیاسی کارهایی که به سیاق لنین و بلشویک ها معتقدند 
که جامعه باید در بحرانِ رادیکالیسم سیاسی باشد تا 
ناخالصی های اجتماعی پالوده شوند. اینان نیرنگ بازند، 
از  نشانی  را  این  و  می زنند  دامن  را  تفرقه  و  بدبینی 
هوش سیاسی خود می دانند. سیاست ورزی را مساوی 
هنجاری  پرده دری های  و  دروغین  افشاگری های  با 
آنکه،  بدتر  سرخوش اند.  و  مست  آن  از  و  می شمارند 
سرمشقی مخرب برای جوانان پاک و صادق می شوند. 
باید به سازوکاری که شما را به ورطه آنان می کشاند، 
خوب توجه کنید. این سازوکار از جنس جنگ تن به تن 
با  آنها  است:  آنان  بر  روحی  فشار  و  مقامات  با  روانی 
می کنند.  تسخیر  را  روح  مقدس مآبی  و  هراس افکنی 
این  می کنند.  گرفتار  سیاسی  وسواس  به  را  مقامات 
وسواس از هراس افکنی و «پمپاژِ» تردید شروع می شود. 
ظاهرا متصلب، صادق و قوی اند اما در باطن سرشار از 
تردید به جهان و جهانیان اند. می ترسانند و می هراسانند. 
نه تنها خود دچار ترس و تردیدند بلکه دیگران را نیز به 
همان هراس و بدبینی گرفتار می کنند. این، یک بیماری 
مسری است. ضربات مداوم و خستگی ناپذیری بر روان 
را  همه  تاجایی که  می کنند  وارد  مقامات  و  جامعه 
متزلزل کرده و روح رئیسان را تسخیر می کنند. هراس 
مقامات زمینه خودرأیی است. آن گاه است که شما دیگر 
خودتان نیستید. روح افراطیون در شما حلول می کند 
و باقی حکایت... . دوازدهم. در سرمقاله هفته گذشته 
بودم  کرده  ارائه  آموزش وپرورش  درباره  را  پیشنهادی 
که واکنش ها و پرسش هایی برانگیخت. جان کلام این 
است: با فرض آنکه سرانه هر دانش آموز برای وزارت 
طبق  باشد.  تومان  پنج میلیون  مثلا  آموزش و پرورش 
قالب  در  که  ترتیباتی  با  خصوصی  بخش  برآوردها، 
این هزینه  با دوسوم  انجام می شود  بزرگ  شرکت های 
می رساند.  انجام  به  را  کار  این  بهتر  کیفیت  با  البته  و 
براساس این ایده، دولت به والدین اختیار می دهد که 
آموزشی  بزرگ  مؤسسه   ۱۰ از  یکی  به  را  فرزندانشان 
بسپارند. این مدارس باید به تدریج، تأکید می کنم به تدریح 
و در یک بازه زمانی ۵ تا ۱۰ ساله ایجاد شوند و ایرادهای 
آنها به تدریج رفع و رجوع شود. هزینه سرانه دانش آموز 
را دولت از طرف والدین مستقیم به این مؤسسه های 

بورسی شده می پردازد.
ادامه در صفحه ۴

سیاست

روزنه ادامه از صفحه اول

سال هجدهم    شماره 4042 یکشنبه   13 تیر 1400

شرق: بن بســت اصلاح طلبی یا احیای اصلاحات؟ این پرسشی است که حالا 
اصلاح طلبان می توانند به آن پاسخ دهند؛ اینکه می خواهند تا دو سال یا چهار 
سال آینده دست روی دست بگذارند و در آستانه اولین انتخابات پیش رو، مثلا 
مجلس ۱۴۰۲، باز هم درب احزاب را باز کنند؟ یک تشــکل جدید اصلاح طلبی 
خــواه با هر نام تازه ای که انتخاب می کنند، ایجاد کنند و از مردم درخواســت 
رأی کنند و دلخوش به این باشــند که با ایجاد یک موج انتخاباتی شاید برنده 
انتخابات باشند یا مأیوس از رأی مردم یا باز هم با دوگانه سازی بد و بدتر به مردم 
تذکر دهند که اگر به ما رأی ندهید، چنین می شود و چنان! واقعیت این است 
که اصلاح طلبان در ســال های اخیر همین شیوه را پیش گرفتند و هیچ گاه تن 
به نگارش یک مانیفست جامع اصلاح طلبی ندادند؛ چه آنکه به گفته برخی 
اصلا چنین ظرفیتی هم در کسانی که صرفا در اندیشه چگونگی ورود به قدرت 
یا اســتمرار قدرت رسمی بودند، وجود نداشت و نظریه پردازان اصلاحات هم 
صرفا بر مفاهیمی کلی مانند آزادی، عدالت، رفع فقر و تبعیض و... پرداختند 
و هیچ گاه کسی نگفت که برای رســیدن به این مفاهیم با درنظرگرفتن وضع 
سیاسی موجود و همه محدودیت هایی که می بینیم باید چه سازوکاری در نظر 
گرفته شــود؟ یا اگر به گفته برخی اصلاح طلبان لازم است که قانون اساسی 
اصلاح شود، باید چه اصولی اصلاح  شود و اگر آن اصول تغییر کند چه تأثیراتی 
در شــیوه حکمرانی کشــور پدید می آورد. آنها هیچ گاه نسبت دقیق خود را با 
حاکمیت روشن نکردند؛ به نحوی که از تندترین اپوزیسیون ها تا اصلاح طلبانی 
که اندیشــه اصولگرایی دارند، همه اصلاح طلب فرض می شوند. شاید گفته 
شــود این حکایت از فراگیری جبهه اصلاحات دارد اما حتما از نظر سیاســی 
نمی تواند مناسب باشــد، زیرا در «بین العباسین» اصلاحات هر گروهی حرف 
خود را می زند و گاهی اصلاحات به مثابه یک گروه خارج از نظام تلقی می شود 
و گاهــی هم مثلا برای ورود به مجلس از حمایت هــر نیرویی، ولو نیروهای 
کاملا اصولگرا ابایی ندارد و می شــود آنچه درپی ارائه لیســت امید مجلس 
دهم دیده شد که بسیاری از نیروهایی که هیچ علقه ای به اصلاحات نداشتند 
از نردبان اصلاحات بالا رفتند و بعد از بازشــدن پایشان به بهارستان به کلی از 
اصلاح طلبان برائت جســتند یا خود را مستقل نامیدند یا بی تعارف به جرگه 
اصولگرایان پیوســتند. از طرفی اصلاح طلبان اصــلا نمی دانند از قدرت چه 
می خواهند. یکی از مهم ترین شعارهای طیف هایی از اصلاح طلبان این است 
که اصلاحات فقط در صورتی زنده می ماند که در قدرت حضور داشــته باشد 
زیرا اصلاح جز با دردست داشــتن قدرت میسر نمی شود، اما باز هم هیچ کس 
نمی گوید قرار است با قدرت چه چیزی اصلاح شود؟ یعنی اگر قدرت به دست 
آید، کمااینکه در مجلس دهم به صورت نسبی به دست آمد و البته در دولت 
روحانی خاصه در دور اول به دســت آمد، اصلاح در چه زمینه ای رخ داد؟ به 
بیان دیگر مشــخص نیســت که هدف اصلاح طلبان از کسب قدرت تغییر در 
چه بخش هایی است و قرار اســت با اختیارات نمایندگی مجلس، نمایندگی 
شوراها و ریاست جمهوری چه اصلاحاتی را در ساختار موجود و با لحاظ کردن 

محدودیت های عینی و قابل شمارش به وجود آورند؟
از طرفی در بخش محتوایی هم مشخص نیست قرار است چه وضعیتی 
به وجود آید؟ اصلاح طلبان مخاطبان خود را به عنوان یک جبهه سیاسی چه 
بخشــی از جامعه می دانند؟ قرار است کدام خواســته های آنها را نمایندگی 
کنند؟ آیا هنوز طبقه روشــنفکری را همراه خود می بینند؟ آیا هنوز دانشگاه ها 
را در اختیار دارند و اصلا می دانند از ســال۷۶ تــا ۱۴۰۰ چه تحولات عظیمی 
در فضــای فکری دانشــجویان پدیــد آمده اســت؟ با طبقه فرودســت چه 
می کنند؟ آیا احســاس می کنند فرودستان، اصلاح طلبان را که همیشه محور 
سخنانشــان توسعه سیاسی بوده است، به رســمیت می شناسند؟ فرای اینها 
مشخص نیست جایگاه لیدری در جریان اصلاحات چگونه است؟ آیا خاتمی 
هنوز جایگاه ســابق خود را دارد و بــا نفوذ کلامش می تواند جامعه را همراه 
کند؟ و آیا اصلا همه اصلاح طلبان او را نماینده خود می دانند و به سخنانش 
تمکین می کنند؟ اگر چنین نیست، قرار است در آینده اصلاح طلبان با محوریت 
تشــکیلاتی جلو بروند یا باز هم لیدری شــخص محور خواهد بود؟ همه اینها 
پرســش هایی است که اصلاح طلبان باید بعد از شکســت در انتخابات ۱۴۰۰ 

به آنها پاســخ دهند؛ خواه بگویند شکســتی در کار نبود و ما حذف شــدیم یا 
بپذیرند که سبد رأی شان به شــدت نسبت به همین هشت سال پیش کاهش 
یافته اســت و بپذیرند که حتی اگر نامزدهای مورد قبولشان در این دوره مانند 
جهانگیری، ظریف یا سید حســن خمینی هم به میدان می آمدند، بعید بود در 
نتیجه کلی انتخابات تفاوت محسوسی مشاهده شود. به نظر می رسد که پاسخ 
اصلاح طلبان هم در این برهه دیگــر نمی تواند به یک بیانیه و چند مصاحبه 
و چند جلسه درون تشــکیلاتی منحصر شود و حالا بیش از هر زمان ضرورت 
نگارش یک مانیفســت دقیق، عینی و اجرائی، با مشــخص کردن راهبردهای 
واقعی و صدالبته مبتنی بر خواســته های امروز جامعه نگاشــته شود. بعضا 
مشاهده شده اســت که برخی تفاوت مانیفســت را با بیانیه نمی دانند؛ برای 
مثال همین چند ماه پیش بود که بعد از تأســیس نهاد اجماع ســاز گفته شد، 
جبهه اصلاحات مانیفســت خود را منتشر می کند که بعد از انتشار آن معلوم 
شــد که بازهم همان حرف های کلی بیان شــده اســت و حتی با خواندن آن 
متوجه شــدیم که در مانیفســت ارجاع به آینده دارد؛ یعنی گفته شده است 
اصلاحات باید جامعه محور باشــد که در هیــچ کجای آن نیامده که منظور از 
جامعه محوربودن چیســت و قرار اســت چگونه و با کــدام بخش از جامعه 
مواجه شــود؟ و راه دقیق و عینی جامعه محوری چیست؟ یا عجیب تر اینکه 
به  عنوان یکی از اهداف جبهه اصلاحات آمده بود: «جست وجوی راهکارهای 
رســیدن به انســجام و وحدت حداکثری اصلاح طلبــان و تدوین برنامه های 
سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی و ارائه آن به جامعه 
با تأکید بر ارائه برنامه نجات اقتصاد کشور و کاهش مشکلات معیشتی مردم». 
نکته جالب در این بندها آن اســت کــه اصلاح طلبان در بیانیه ای که قرار بود 
کارکرد مانیفست داشته باشد، نوشته اند که تازه بنشینیم و راهکارهای رسیدن 
به انســجام را بررســی کنیم و وعده ارائه برنامه برای رفع همه مشکلات در 
آینده را داده اند که اتفاقا محل ارائه راهکار و برنامه مانیفســت است نه جای 
دیگر. یا مثلا در جای دیگری از بیانیه نهاد اجماع ساز آمده بود که باید صاحبان 
قدرت را پاسخ گو کنیم و نگفته بود چطور؟ با چه ابزاری؟ و با چه رویکردی؟ 
یا جامعه مدنی باید تقویت شود و این در حالی است که رویکرد اصلاح طلبان 
در ســال های اخیر به شــدت در تضاد با جامعه مدنی بوده و همه حرف ها بر 
ســر قدرت و نه توجه به جامعه مدنی بوده اســت. همه اینها نشان می دهد 
اصلاح طلبــان در حال حاضر هیچ برنامه ای برای رفع مشــکلات و نزدیکی به 
جامعه در سر ندارند و صرفا به ذکر کلیاتی می پردازند که شاید یک دانشجوی 

ترم اول رشته حقوق یا علوم سیاسی هم بتواند آنها را ارائه دهد.
بنابراین در شــرایط کنونــی اصلاح طلبان بیــش از هر وقت نیــاز به یک 
مانیفست روشــن دارند تا هم تکلیف خودشــان با جامعه روشن شود و هم 
جامعــه بداند با چه نیروهای سیاســی ای روبه رو اســت؛ موضوعی که البته 
تعدادی انگشت شــمار از اصلاح طلبان به آن توجه دارند؛ برای مثال چند روز 
پیــش علی صوفی در گفت وگویی با بیان اینکه باید مانیفســت اصلاحات به 
سرعت تبیین شــود، گفت: «اصلاح طلبی که خاستگاهش جناح چپ بود دو 
ویژگی داشــت؛ یکی اینکه طرفدار جمهوریت نظام بودند و با تهدیدهایی که 
علیه جمهوریت نظام بود، مخالفت می کردند. انســجام و تشکلی که تحت 

عنوان نظام چپ وجود داشــت، در مقابل جریانــی بود که قائل به حکومت 
اســلامی بود نه جمهوری اســلامی؛ بنابراین به لحاظ سیاسی جناح چپ و 
بعــد اصلاح طلبان مأموریت اول خود را دفــاع از جمهوریت نظام به عنوان 
دســتاورد اول انقلاب می دانستند و ســعی می کردند با حضور در انتخابات و 
تقویت نهادهای انقلابی این جمهوریت را تقویت کنند و نقش حاکمیت مردم 
بر سرنوشت خود را در جامعه پررنگ کنند. در شرایط فعلی اصلاحات چاره ای 
جز برگشــتن به رویکرد مهم عدالت اجتماعی ندارند که در چهار ســال آینده 
این می تواند زیر بنای حرکت اصلاح طلبی باشد. من فکر می کنم همان طورکه 
آقــای خاتمی در بیانیه بعــد از انتخابات مطرح کردند، همیــن دو رویکرد را 
مدنظــر قرار دادند. آقای خاتمی باید در چهار ســال آینده حول این دو محور، 
انسجامی بین اصلاح طلبان ایجاد کنند و در تدوین مانیفست پیش قدم شوند».

حجاریان: اصلاح طلبان نمی توانند هم زمان روی ۲ صندلی بنشینند
سعید حجاریان هم ســال گذشــته درباره وضعیت اصلاح طلبان گفته 
بود: «امروز، قریب ۲۳ ســال از دوم خرداد گذشــته و چارچوب ها کم وبیش 
مشخص اســت. شــاید بتوانیم برای اصلاح طلبی متنی از جنس مانیفست 
تهیــه کنیم تا افراد و احزاب خود را بــا آن تطبیق دهند و دیگران نیز بتوانند 
ســره را از ناســره تشــخیص دهند؛ اما در کوتاه مدت معتقدم اصلاح طلبی 
علاوه بر دموکراســی و لوازمش باید درباره چنــد مؤلفه نظر دقیق و صریح 
داشــته باشــد. نخســتین آنها عدالت اســت. دومین آنها بحث شهروندی 
است. ســومین مؤلفه، الگوی سیاست ورزی  است. چهارمین مؤلفه سیاست 
خارجی اســت. اصلاح طلبی و اصلاح طلبان دیگر نمی توانند هم زمان روی 
دو صندلی بنشــینند و هم این باشند و هم آن. حالا ممکن است کسی اسم 

این رویکرد را تندروی بداند، خب بداند!».
علوی تبار: گرایش های اصلاح طلبی می توانند مانیفست بنویسند

علیرضا علوی تبار هم ســال قبل گفته بود: «گرایش های مختلف درون 
جریان اصلاحات می توانند هرکدام مانیفســت پیشنهادی خود را بنویسند و 
آنــگاه آن  را در عرصه نقد و بررســی دیگران قرار دهند. پــس از یک دوره 
قابل قبول اگر به داشــتن یک مانیفست مشــترک نزدیک شدند که چه بهتر 
امــا اگر نه آن گاه افــراد مختلف و احزاب گوناگــون می توانند تمایل خود را 
به هریــک از این بیانیه های اعلام مواضع نشــان داده و به تفاوت ها و تنوع 

رسمیت ببخشند».
شکوری راد: اصلاحاتِ زمان خاتمی، اصلاحاتِ رویکردها بود

علی شکوری راد هم معتقد است: «اصلاحات زمان خاتمی اصلاحات در 
رویکردها بود؛ اصلاحاتی که ما از آن دم می زنیم اصلاح در رویکردهاســت؛ 
امــا وقتی امکانــش فراهم نمی شــود، دو کنش به وجــود می آید، اصلاح 
در رویکردها به نتیجه نمی رســد. عده ای می خواهند ســاختارها را اصلاح 
کنند؛ چراکه گمان می برند ســاختارها امکان اصــلاح ندارد و عده ای نیز به 
انفعال می افتند و دست می کشند. اصلاحات هیچ گاه به بن بست نمی رسد و 
اصلاح طلبی به بن بست نمی رسد؛ اما ممکن است در دستیابی به اهدافش 

به مشکل بخورد یا کند شود».
تاجزاده: اصلاحات به پایان نرسیده است

مصطفی تاجزاده دو سال پیش درباره وضعیت کلی اصلاح طلبان گفته 
بود: «عدم تمایل اکثریت ملت ایران به تغییرات خشونت آمیز باعث می شود 
اصلاحات هنوز توان این را داشــته باشد تا به شرط انجام اصلاحات لازم در 
خود، مطرح باشد. دلیل دیگر اینکه هنوز اصلاحات به پایان نرسیده است که 
تجربه ما در طول سال های گذشته به ویژه بعد از حوادث ۸۸ نشان داده که 
جمهوری اسلامی در شــرایط سخت اگرچه دیر و با هزینه های غیرضروری، 
اما توانســته تصمیمات درســتی اتخاذ کند؛ با توجه به این تجربه، این امید 
ایجاد می شــود که باز هم تصمیم درســتی اتخاذ شود و راه برای اصلاحات 

بنیادین برای جامعه ما پیدا شود».
مرعشی: اصلاح طلبی نمی میرد

حسین مرعشی که گفته بود: «اصلاح طلبی نمی میرد. ممکن است افراد 
جابه جا شوند. الان بهزاد نبوی از کارگزاران جلوتر است».

شــرق: پرونده مرگ مشــکوک قاضی منصوری چهره ای شناخته شــده و 
البته قدرتمند در روزهای قبل از بازنشســتگی در دســتگاه قضا همچنان با 
ابهام های بســیار منتج به نتیجه نشده است. خودکشی یا قتل! هنوز علت 
مرگ مشخص نیست و خانواده منصوری از روند رسیدگی به پرونده گله مند 

هستند.
در نخستین جلسه دادگاه بررســی پرونده باند فساد در دستگاه قضا در 
۱۸ خــرداد نام قاضی منصوری در کنار متهمــان دیگر از جمله اکبر طبری 
شنیده شــد. در آن زمان مشخص شــد که چهار نفر از متهمان این پرونده 
حســن نجفی (متهم ردیف دوم)، مصطفی نیازآذری (متهم ردیف پنجم)، 
محمد انوشه (متهم ردیف هفتم) و غلامرضا منصوری (متهم ردیف نهم) 

در خارج از ایران و به گفته دادستانی متواری اند.
غلامرضا منصــوری متهم ردیف نهم پرونده قضائــی اکبر طبری که از 
کشور متواری شده  بود، به دریافت رشوه بالغ بر ۵۰۰ هزار یورو متهم شد. او 
که هنگام برگزاری دادگاه حضور نداشت، مشخص شد که به آلمان گریخته 

است.
در جلسه سوم دادگاه، فرهاد مشایخ یکی از متهمان گفت: در سه، چهار 
روز گذشــته، غلامرضا منصوری با او تماس گرفته و از او خواسته  است که 
در جلســه دادگاه بگوید کــه ۵۰۰ هزار یورو را «قــرض» داده ولی او قبول 
نکرده است. او مدعی شد که به منصوری گفته  است: «چرا باید این حرف را 
بزنم». به گفته فرهاد مشایخ، این پول با درخواست حسن نجفی، یکی دیگر 
از متهمان پرونده که او نیز از کشــور خارج شده، به منصوری پرداخت شده  
اســت. فرهاد مشایخ گفت او منصوری را اولین بار در دفتر اکبر طبری، دیده  
است و در جلسه سوم دادگاه، مشخص شد که غلامرضا منصوری در مرداد 
سال ۱۳۹۸ از کشور خارج شده است. فرهاد مشایخ همچنین گفت: «نجفی 
اظهار کرد که منصوری مزاحم وی شده و از من پول و ملک می خواهد که 
در پنج نوبت پنج بســته که جمعا ۵۰۰ هزار یورو بود به او دادیم اما بازهم 
قانع نشــد». با تکرار نام این متهمان در جلســات دادگاه طبری توجه افکار 
عمومی به نقش و نفوذ این قاضی فاســد جلب شــد امــا زمانی نام او بر 
زبان ها افتاد که ۳۰ خرداد خبر مرگ مشکوک او رسانه ای شد. پلیس محلی 
در بخارســت ســاعت ۱۴:۳۰ روز آدینه ۳۰ خرداد با تماس تلفنی قسمت 
پذیرش هتل محل اقامت آقای منصوری مطلع شد او از طبقات بالایی هتل 
به پایین پرتاب شــده است. در همان لحظات گزارش ها حاکی از خودکشی 
قاضی متواری بود اما مســئله با تحقیق خبرنــگاران از محل حادثه یکباره 
تغییر کرد. ابعادی پنهانی از لحظات آخر زندگی او منتشــر شد که نشان از 
عزم یک فرد برای خودکشی نبود. با گذشت چند روز دادستانی رومانی اعلام 
کرد که بعد از کالبدشــکافی غلامرضا منصوری مــرگ وی بر اثر جراحات 

مرگ بار، در پی برخورد یک سطح سخت رخ داده  است.
در نهایت هفته ها گذشــت و عدم همکاری دادســتانی رومانی با ایران 
سبب بی پاسخ ماندن سؤالات در رابطه با دلیل و نحوه مرگ قاضی منصوری 
شــد. نه فیلمی از روز حادثه به نمایش درآمد، نه حتی از افراد مشــکوک 
در همــکاری در قتل احتمالی بازجویی صورت گرفت. دادســتانی رومانی 
بدون تلاش برای کشــف حقیقت ترجیح داد جنازه را با تأخیری دوماهه به 
ایران بفرستد. روز چهارشنبه اول مرداد ۱۳۹۹، سایت نورنیوز که نزدیک به 
شــورای عالی امنیت ملی اســت، خبر داد که جسد غلامرضا منصوری، به 
ایران منتقل شــده و پلیس رومانی همراه با جسد وی، «۲۹ صفحه گزارش 
شرح ماجرا» را فرستاده  اســت ولی «همچنان از تحویل تصاویر مربوط به 
دوربین های مداربســته هتل محل اقامت مقتول امتناع می کند». از ســال 
گذشــته تا امروز تغییر خاصی در پرونده مرگ مشکوک این قاضی رخ نداده 
اما هرازچندگاهی خانواده او از متهمان و روابط قاضی منصوری در رومانی 
ســخن گفته اند و در آخرین واکنش بیانیه ای را روز گذشته منتشر کردند که 
خبر از وجود یک پرســتو در کنار قاضی منصوری داده البته اینکه این پرستو 
برای نیروهایی در داخل کار می کرده یا خارج از کشور، از دید آنها نیز مبهم 

باقی مانده است.
در بخشــی از بیانیه خانــواده قاضی منصوری آمده اســت: اگر قاضی 
منصوری از سفارت اخراج نشده بود، قطعا حالا زنده بود و اگر در محیطی 
ناامنی قرار نمی گرفت شاید به قتل نمی رسید و می توانست به کشور برگردد 
و در جلسات دادگاه شرکت کند و از اتهام انتسابی اش دفاع نماید و واقعیت 

قضیه برای همگان روشن شود.
این بیانیه مدعی شــده است که «مکالمه ای از قاضی منصوری موجود 
اســت که در آن صراحتا اعلام نموده اســت که علیه ایشــان سناریویی از 
پیش طراحی  شــده و دستگیری وی توســط پلیس رومانی و کارشکنی در 
اعزام و انتقال او به ایران با توطئه ســفارت ایران بوده اســت که لازم است 
قضیه به صورت جدی پیگیری شود؛ چون آقای منصوری آن طورکه در پیام 
تصویری شان اعلام نموده بودند، ۱۰۰ درصد قصد برگشت به کشور را داشتند 

و اصلا به همین منظور به سفارت مراجعه کرده بودند».
خانواده منصوری مجددا از ســفیر وقت ایــران در رومانی به عنوان یک 
متهم یاد کرده و نوشــته اند: «چرا ســفارت جمهوری اسلامی در رومانی از 
اقدامات صورت گرفته نســبت به آقای منصوری از زمان ورود به آن کشور و 
کســانی که قاضی منصوری را به رومانی برده بودند و او را تا آخرین لحظه 
همراهی کرده بودند و از نحوه پذیرش ایشــان در ســفارت و اســتقرار دو 
شبانه روز در آنجا و چگونگی اخراجش از سفارت و از نحوه انتقال و تحویل 
به پلیس رومانی توسط کارمند و ماشین سفارت ایران و زمانی که در اختیار 

پلیس بوده و زمانی که به دادگاه مراجعه می کرده و از ارتباطات شــخصی 
که همراه قاضی منصوری بوده و بعد از قتل ایشــان از رومانی به فرانســه 
فرار کرده اســت، گزارشی نمی دهد؟ شخص مورد اشاره در ارتباط با قاضی 

منصوری با چه عنوانی به سفارت مراجعه می کرد؟».
برای چندمیــن بار از نقش زنی که همراه قاضــی منصوری در رومانی 
بوده نیــز یاد کرده اند و در بیانیه آورده اند «بعد از اینکه قاضی منصوری در 
شــهر بخارست تحویل پلیس رومانی داده می شود و ایشان را به دادستانی 
می برند، دادســتان رومانی مدارکی را به ایشــان نشــان می دهد که قاضی 
منصوری متوجه می شوند که شخصی که همراه ایشان بوده و سال هاست 
با ایشان و اطرافیان وی رفت وآمد خانوادگی داشته است (اینجا) سناریویی 
را علیه ایشان و بستگان قاضی منصوری طراحی کرده که قاضی منصوری 
بلافاصله از همان دادستانی رومانی با بنده و بعضی دیگر از بستگان تماس 
گرفته و اعلام نمودند که درخصوص ایشــان مســئله نفوذ توســط آن فرد 
نام آشــنا صورت گرفته اســت و تأکید می کرد کاش این فرد موارد واقعی و 
راست را گزارش کرده بود نه اینکه هزاران دروغ و موارد غیرواقعی را در یک 
سناریوی از پیش طراحی شده مطرح کند که فایل صوتی آن موجود است. 
البته ما تا بعد از دســتگیری قاضی منصوری که ایشان درخصوص حضور 
و همراهی این فرد (نفوذی) به ما تلفن کرد، از وجود این فرد که ایشــان را 
همراهی می کرد، اطلاعی نداشتیم. و ما نمی دانیم که این فرد که برحسب 
مکالمه موجود و به جامانده از قاضی منصوری این سناریو را طراحی کرده و 
مسئله نفوذ را اجرا کرده است، آیا برای افرادی در خارج از کشور و معاندین 
نظام این کار را انجام می داده یا برای افرادی در داخل کشور که آقای مجتبی 
ذوالنوری، رئیس وقت کمیسیون امنیت ملی مجلس به عنوان باند مخوف 
در داخل قوه قضائیه از آنها نام برده اســت». در پایان نیز از دســتگاه قضا 
خواستار رسیدگی سریع و دقیق را مطالبه کرده و از تهدید برای عدم پیگیری 
پرونده نوشــته اند «باید تمام کسانی که به هر نحوی با قاضی منصوری در 
ارتباط بودند مورد تحقیق قرار گیرند؛ چراکه در ماه های اخیر مزاحمت هایی 
علیه ما صورت گرفته اســت که در یک نمونه  چندی قبل فردی مدعی شد 
در صورت ادامه پیگیری پرونده قاضی منصوری توسط خانواده آن مرحوم،   
حامل پیام هــای تهدیدآمیزی برعلیه ما خواهد بــود. هرچند ما کلیت این 

پیام ها را مردود می دانیم».
گره هــای متعدد پرونــده مرگ مشــکوک این قاضی با توجــه به عدم 
همکاری دادستانی رومانی شــانس کمی برای بازشدن دارند و شاید هرگز 
دلیل این مرگ مشخص نشود اما آنچه مسلم است حذف فیزیکی این متهم 
بــه نفع افرادی بود بــرای انجام تخلفات و جرائمشــان از این قاضی بهره 

جسته بودند و اکنون در حاشیه امنیت قرار دارند.

چرا اصلاح طلبان نمی خواهند یا نمی توانند مانیفستی جامع به جامعه ارائه دهند؟

 روزگار برزخی اصلاح طلبان
علی صوفی: خاتمی باید در تدوین مانیفست پیش قدم شود
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